مقدمه‌اي بر عمليات رواني از منظر مكتب اسلام

دكتر محمدحسين جمشيدي

چکیده 
عملیات رواني كه هدف آن بُعد روحي و رواني انسان است. و بر ابزارهاي رواني، فكري، ذهني و فرهنگي تأكيد دارد و به كمك آنها با انجام دستكاري و تغيير در ذهن و احساسات و عواطف آدمي، سعي بر تسليم او دارد، مورد تأکید عقلای جوامع و انديشمندان سیاسی و نظامي قرار دارد. ارتباط جنگ و عمليات رواني با دين  و معنويت و برخورداري آن از جواز شرعي از اموري است كه مي‌تواند براي ما در بررسي يا كاربرد اين‌گونه اقدامات حائز اهميت باشد. مهم‌تر از اين، ارتباط جنگ و عمليات رواني با مكتب‌ اسلام است كه به عنوان ديني جامع، كامل و در عين حال انساني و رهايي‌بخش به بشريت عرضه شده است. اين نوشتار به مثابه مقدمه‌اي بر مسئله جنگ رواني از ديد اسلام به ويژه با تكيه بر يكي از احاديث معروف نبی گرامی اسلام حضرت محمد(ص) در باب جنگ اختصاص دارد و هدف آن افزون بر بررسي تجويز جنگ و عمليات رواني از ديد اسلام، بيان اين مسئله است كه تهاجم گسترده و همه‌جانبه رواني دشمنان، پیامبر و قرآن را در این عرصه نیز در  موضع دفاعي قرار داده و در نتیجه به عملیات روانی به عنوان ضرورتي اجتناب‌ناپذير  مبادرت نموده‌اند. اسـلام مـعـتقد است خدعه تنها در ميدان نبرد و شرايط خاص و با اهداف متعالي و قصد رهايي يا پيدا كردن چاره براي شكست خصم صورت مي‌گيرد، لذا خدعه و فريب  به عنوان يك تمايل ناروا بايد ممنوع گردد. به علاوه در سياست و اداره امور جامعه و در برخورد با مردم و در غير ميدان جنگ خدعه نه تنها جايز نيست بلكه ناروا و ناپسند مي‌باشد و شديداً امر شده است كه  هيچ‌گاه در مناسبات متعارف و معمول با هم‌نوعان، مورد استفاه قرار نگيرد. پيامبر(ص) و امام عـلى‌(ع ) و ساير معصومين، هيچ‌گاه تمسك بـه خدعه را در سياست، حكومت و زمامدارى جايز ندانسته‌اند.
واژگان کلیدی: جنگ روانی، عملیات روانی، اسلام، قرآن، پیامبر(ص)، خدعه، دفاع، سیاست.
جنگ و عمليات جنگي يكي از پديده‌هاي مهم، تعيين‌كننده و پيچيده در تاريخ بشر است. پديده‌اي كه گاه به ضرورت و گاه از روي ناچاري بشر را درگير ساخته است. از آن جايي كه جنگ  و رزم مسئله انسان است هرگونه نظريه‌پردازي در باب آن و يا وضع هر قاعده و قانوني در مورد آن نمي‌تواند بي‌ارتباط با انسان و شناخت ابعاد گوناگون زندگاني او و نظريه‌هاي مرتبط با زندگاني او باشد. از ديدگاه اسلام، انسان موجودي دوبعدي است. بعد جسماني و فيزيكي و بعد روحاني و معنوي. دو بعد وجود آدمي در كتاب قرآن كريم كه قانون بنيادين مكتب اسلام است در قالب "گل"‌،"لجن" و نظاير آن  و"روح الهي" بیان شده است: 
و بدأ خلق الإنسان من طين ...ثم سويه و نفخ فيه من روحه ...» يعني «انسان را ابتدا از خاك (بعد جسماني) آفريد ... سپس نيكو بياراستش و از روح خود (بعد روحاني و معنوي) در آن دميد (سجده /7-9).

جنگ و رزم مقوله‌اي اجتماعي و انساني است كه مي‌توان براي آن، دو بعد فراگير و عام تصور كرد كه تاريخ و تجربه نيز آن را تصديق مي‌كند. اين دو بعد عبارتند از:

1ـ اقدامات و عمليات فيزيكي؛ هدف اين اقدامات اين است كه با تكيه بر توان فيزيكي و كاربرد زور و خشونت از طريق وارد ‌آوردن خسارت و تلفات، طرف مقابل (انسان) را به تسليم واداركرد. در اين نوع نبرد، محور اصلي براي مقابله با انسان، با توجه به بعد جسماني (فيزيكي) او و نيز هر آنچه به لحاظ مادي و فيزيكي به او تعلق دارد، يعني توان و قدرت فيزيكي يا اعمال زور و كاربرد خشونت است.

2ـ عمليات و جنگ رواني كه هدف آن بعد روحي و رواني انسان است. بنابراين، بر ابزارهاي رواني، فكري، ذهني و فرهنگي تأكيد دارد و به كمك آنها با انجام دستكاري و تغيير در ذهن و احساسات و عواطف آدمي، سعي بر تسليم او دارد. از اين روي گفته‌اند: «عمليات رواني به منزله شيوه‌اي مسالمت‌آميز، بر عواملي مانند منطق، ترس، رغبت و ديگر عوامل رواني تكيه مي‌كند تا هيجان‌ها، نگرش‌ها و رفتارهاي خاصي را در مخاطبان پديد آورد» (مرادي، 1382، ص5).

بنابراين در نوع دوم، محور اصلي براي مقابله با انسان ـ با توجه به بعد رواني او يعني ذهن و عواطف ـ قدرت معنوي و فرهنگي يا قدرت انديشه و تدبير است. در واقع جنگ، در دو چهره اصلي و اساسي، خود را به نمايش مي‌گذارد، يكي چهره شمشير (زور) است و ديگري چهره انديشه و احساس. ناپلئون با توجه به هر دو نوع قدرت، مي‌گويد: تنها دو قدرت شمشير و فكر در جهان وجود دارد و در درازمدت: شمشير همواره در برابر قدرت فكر، مغلوب بوده است (وايت، 1382، ص35).

اهميت عمليات رواني در نبرد با دشمن به حدي است كه همه انديشمندان نظامي پيشين و معاصر بر آن تأكيد ورزيده‌اند. براي نمونه "ليدل هارت" مي‌نويسد: «هدف واقعي در جنگ، غلبه بر تفكر فرمانده دشمن است، نه جسم سربازانش. اگر ما عليه نيروهاي دشمن عملياتي اجرا مي‌كنيم، اساساً بدان دليل است كه بر فكر و اراده فرمانده دشمن، تأثير بگذاريم ...» (وایت، 1382، ص 35).

از آنجايي كه نبرد و جنگ رواني دو بعد مهم وجود انساني يعني ذهن و خرد و قلب و احساس انسان‌ها را آماج حمله قرار مي‌دهد؛ گاه چنين تصور مي‌شود كه اين‌گونه اقدامات به ويژه در دوران جديد، صرفاً براي تحريف حقيقت، آفريدن ايدئولوژي‌ها و ارزش‌هاي مجازي و گمراه كردن نسل و نوع انسان به كار مي‌آيد. 
كاربرد انواع نيرنگ‌ها و فريب‌هاي دشمن، خيانت و دروغ‌هاي جنگي، امروز از رايج‌ترين روش‌ها در جنگ‌ها و عمليات رواني محسوب مي‌شود و از مهم‌ترين رويكردهاي حملات رواني سردرگم كردن، بمباران اطلاعاتي (فريبنده)، فلج كردن، فرسوده كردن، فريب، تحريف، تلقين، فشار و... است (وایت، 1382، ص43). 
به طور كلي گزينش و به كارگيري مؤثرترين ابزارها و روش‌هاي رسانه‌اي، خبري و تبليغاتي براي منكوب كردن دشمن و تأثير بر افراد بي‌طرف و تقويت نيروهاي خودي در عملیات رواني، مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين امر به ويژه امروز آنقدر اهميت دارد كه آن را ضرورتي اساسي، مهم و اجتناب‌ناپذير در روابط خصمانة بين واحدهاي سياسي و دولت‌ها به حساب مي‌آورند و در مراكز تصميم‌گيري سياسي و نظامي به مثابه ابزارهاي استراتژيك مورد توجه قرار مي‌گيرد‎؛ به بيان جي پري: 
 به دليل اينكه عمليات رواني تا حد زيادي با اطلاعات و اخبار سر و كار دارد و اطلاعات و اخبار نيز هستة تشكيل‌دهنده انقلاب در امور نظامي محسوب مي‌شود، منطقي است كه بگوييم عمليات رواني در جنگ آينده نقش مهمي بر عهده خواهد داشت (پري، 1382، ص31).
بنابراين، ارتباط جنگ  و عمليات رواني با دين  و معنويت و نيز ديني يا غيرديني  بودن به بيان ديگر برخورداري آن از جواز ديني و شرعي از اموري است كه مي‌تواند براي ما در بررسي يا كاربرد اين‌گونه اقدامات حائز اهميت باشد. مهم‌تر از اين دو مورد، ارتباط جنگ و عمليات رواني با مكتب‌ اسلام است كه به عنوان ديني جامع، كامل و در عين حال انساني و رهايي‌بخش به بشريت عرضه شده است. حال بايد ديد آيا جنگ و عمليات رواني و اقدامات جنگي با تكيه بر اخبار، اطلاعات، تبليغات و رسانه‌ها، از منظر اسلام و پيامبر(ص) و شارع آن مجوز كاربرد دارد يا نه و اگر دارد، چگونه و در چه موردي و به چه ميزاني و با چه ابزارها، روش‌ها و تكنيك‌هايي؟

آيا اصولاً پديده جنگ رواني در تاريخ اسلام جايي داشته است يا نه؟ اين در حالي است كه گاه تصور مي‌شود عمليات رواني يا جنگ رواني اقدامي است كه متجاوزان و مهاجمان آن را اعمال مي‌كنند نه كساني كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند و نياز به دفاع از خود و متعلقاتشان را دارند، آيا از ديد اسلام و پيامبر اسلام(ص) اين‌گونه است يا نه؟

اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه ديگرـ به ويژه در ارتباط با عملكرد ما و ارتباط آن با شريعت و سنت و سيره پيشوايان معصوم(ع)، ما را بر آن مي‌دارد تا به نگرش اسلام به ويژه جنگ‌ها و نبردهاي مهم  در صدر آن رجوع كنيم و چگونگي برخورد با اين پديده را به دست آوريم. 
بنابراين در اين نوشتار با تكيه بر نظر قرآن و اقدامات و عملكرد پيامبر اسلام(ص) و ساير پيشوايان معصوم (علیهم‌السلام) به عمليات رواني در نگاه اسلام خواهيم پرداخت. اما از آنجا كه پرداختن به اين موضوع در قالب يك مقاله ممکن نمی‌باشد بنابراین ما در اینجا به اختصار به عنوان يك مقدمه کلی  به دیدگاه اسلام در این خصوص اشاره خواهیم کرد.

بنابراين، اين نوشتار به مقدمه‌اي بر مسئله عملیات رواني از ديد اسلام به ويژه با تكيه بر يكي از احاديث معروف حضرت محمد(ص) در باب جنگ اختصاص دارد و هدف آن علاوه بر بررسي تجويز جنگ و عمليات رواني از ديد  پيامبر اسلام(ص)؛ بيان اين مسئله اساسي است كه تجاوز و تهاجم گسترده و همه‌جانبه رواني، اقدامي اساسي براي نفي دعوت پيامبر اسلام و خاموش كردن نداي حق از سوي مشركان بود و پيامبر اكرم(ص) و يارانش كاملاً با قرار گرفتن در موضع دفاعي به بيان ضرورتي اجتناب‌ناپذير مبادرت نموده‌اند. قرآن مجيد اين امر را بدين‌سان بيان مي‌كند:

«يريدون ان يطفئوا نورالله با فواههم ...» 
يعني: دشمنان مي‌خواهند نور خداي را با دهان‌هاي خود خاموش نمايند ... (صف/8)
با توجه به اهميت جنگ و عمليات رواني، ضروري است ابتدا به هدف جنگ و عمليات رواني، اشاره شود. اين نوع جنگ و عمليات با استفاده از ابزار قدرتمند زبانی و تبلیغی و قبضه افكار عمومي، تخريب عقاید، تضعيف روحيه مقاومت، القاي نااميدي و تشديد فشارها و مشكلات براي رسيدن به اهداف خود صورت می‌گیرد.

هدف عمليات رواني 

بايد دانست كه در عملیات روانی، ذهن و احساسات و روح و روان و انديشه و بينش و نگرش فرد و جامعه است که مورد هدف قرار می‌گیرد تا بدين وسيله نگرش و رفتار مخاطبان را مورد تأثير و تغيير قرار دهد. اين است كه در تعريف عمليات رواني آورده‌اند: 
سلسله فعالیت‌های روان‌شناسانه را شامل می‌شود که در زمان صلح، جنگ و بحران برای تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار مخاطبان بی‌طرف، خودی و دشمن طرح‌ریزی شده و در روند دستیابی به اهداف سیاسی، نظامی، فرهنگی و عقیدتی مؤثر است (ناتو، 2002، ص 1).

نصر يكي از اولین تعریف‌های جنگ روانی را به اين شرح آورده است: «جنگ روانی یعنی استفاده از هر نوع وسیله‌ای به منظور تأثیرگذاری بر روحیه و رفتار یک گروه، با هدف نظامی مشخص» (نصر،1380، ص85 ). 
پل لاینبرگر
 از نویسندگان پیشرو در این مبحث در کتاب مشهور خود به نام "جنگ روانی" مي نويسد: «جنگ روانی استفاده از تبلیغات برضد دشمن، همراه با اقدامات عملی است که دارای ماهیت نظامی، اقتصادی یا سیاسی است» (نصر،1380، صص81-91). گاه نيز تعاريفي بسيار كلي ارائه شده، مانند:"جنگ رواني جنگي در تاريكي است كه به جنگ‌هاي عادي شباهت ندارد. در اين جنگ، عوامل رواني مانند ميكروب به جسم حريف وارد مي‌شوند، رشد مي‌كنند و سرانجام، او را از پاي در مي‌آورند" (رجب نسب، 1382، ش 1، ص 131).

در نظر ما: جنگ رواني يا عمليات رواني گونه‌اي از رزم و نبرد (یا به طور کلی، مبارزه) است كه در آن از تبليغات و ابزارهاي تبليغاتي، خبري، اطلاعات، رسانه‌ها و... به تعبير قرآن افواه ـ به منظور تأثير بر روحيه، روان، عواطف و احساسات، فكر و انديشه مخاطبان مورد هدف، استفاده مي‌شود" (جمشيدي، 1383، ش 6). تا اينكه در نگرش، انديشه، عواطف يا كنش آنها تغيير ايجاد شود. ماهيت و منطق دروني جنگ و عمليات‌ رواني  نيز عبارت است از تلاش براي تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و نهايتاً رفتار، با استفاده از ارتباط اقناعي. از آنجا که در مورد تعريف و حوزه فعالیت‌های مربوط به جنگ روانی يا عمليات رواني و حد و مرز آن، در بين انديشمندان و محققان اتفاق نظر وجود ندارد ما در اينجا:

 نخست) عمليات رواني و جنگ رواني را به مفهومي كم و بيش يكسان به كار مي‌گيريم و از هر دو در واقع معناي عمومي و نه صرفاً نظامي عمليات يا جنگ را در نظر داريم. 

دوم) در اينجا عمليات يا جنگ رواني مجموعه اقدامات يا كنش‌هاي گسترده و هدفمند را در عرصة مبارزه و نبرد رواني (غير فيزيكي) شامل مي‌شود كه ما را در رسيدن به مقصد ياري مي‌كند. 

سوم) از اين ديد عمليات و جنگ  رواني، رزم رواني در ميدان نبرد و اقدامات مشابه آن را كه در ميادين ديگر صورت مي‌گيرد مانند مبارزه، شورش و... را نيز دربر مي‌گيرد. 

بر اين اساس جنگ  يا عمليات ‌رواني را  مي‌توان داراي دو بعد دانست: 

1- نبرد يا رزم  رواني‌ - كه گاه از آن به جنگ رواني نيز ياد شده، عبارت است از استفاده طراحي شده از تبليغات و ساير اقدامات رواني در زمان جنگ يا وضعيت فوق‌العاده، به منظور اصلي تأثيرگذاري بر افكار، هيجانات، نگرش‌ها و رفتار گروه‌هاي دوست، دشمن و بي‌طرف به گونه‌اي كه اهداف و مقاصد ملي مورد نظر به دست آيد. به بيان ديگر رزم يا نبرد رواني در همان عرصه و زماني صورت مي‌گيرد كه جنگ فيزيكي و نبرد نظامي جريان دارد.

2- اقدامات رواني
 يا به بيان دقيق‌تر مبارزه رواني كه  در تعريف آن مي‌توان گفت: عبارت است از آن دسته از عمليات رواني يا گونه‌اي از جنگ رواني كه در زمان صلح يا در مناطق خارج از صحنه نظامي فعال نظير صحنه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... انجام مي‌شود و هدف آن نيز  تأثيرگذاري بر هيجانات، نگرش‌ها يا رفتار افراد و گروه‌ها در عرصه‌هاي گوناگون براي رسيدن به اهداف مي‌باشد. هر يك از اين دو گونة عملیات رواني مي‌توانند راهبردي، تاكتيكي يا تحكيمي (ر.ك: شیرازی، 1376، صص19-20) باشند. 

در عملیات و جنگ روانی از ابزارهای متعددی استفاده می‌شود که می‌توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

1. ابزارهای دیداری مانند کتاب، مجلات، نشریات، اعلامیه‌ها، دیوارنویسی و...؛

2. ابزارهای شنیداری: تولید صدا، رادیو، بلندگو، نوارکاست و…؛ و

3. ابزارهای دیداری و شنیداری: گفت‌وگوی رودررو، سخنرانی و موعظه، تلویزیون، ماهواره، فیلم، اسلاید و... (جمشیدی، 1385).

اين ابزارهاي كلي را به لحاظ چگونگي تأثيرگذاري بر ذهن و عواطف مخاطب مي‌توان همان‌گونه كه در قرآن كريم اشاره شده است شامل موارد زير دانست:

1. رساندن، ابلاغ و تبليغ،  2. انذار، 3. تبشير، 4. برهان و استدلال، 5. موعظه و اندرز، 6. مجادله و مناظره، 7. سخنراني و خطابه، 8. مباهله. بنابراین جنگ یا عملیات روانی با ابزارهای گوناگون تبلیغاتی صورت می‌گیرد. این ابزارها طیفی وسیع از سلاح‌های تبلیغی و روانی هستند که می‌توانند بر روان افراد (ذهن و احساسات آنها) تأثیر بگذارند. به طور کلی محور اصلی عملیات روانی را تبلیغ، دعوت یا فراخوانی تشکیل می‌دهد. در بیان تبلیغ - هرچند در اصل به مفهوم رساندن خبر یا پیام با هدف ایجاد ارتباط یا تغییر در عواطف یا داده‌های ذهنی است - گفته‌اند:

تبلیغ، هر نوع ارتباط برای نشاندن داده‌ها، ایده‌ها یا انگاره‌ها در ذهن بشر به منظور تأثیرگذاری بر افکار، عواطف یا کنش‌های فردی یا گروهی است و اهداف آن عبارتند از:

1. کسب حمایت دوستانه یا تقویت آن؛

2. شکل‌دهی یا تغییر نگرش‌ها یا طرز تلقی‌ها‏ نسبت به ایده‌ها و رخدادها؛

3. تضعیف یا تحلیل بردن قدرت دولت‌های خارجی غیردوست یا تضعیف برنامه‌ها و سیاست‌های آنها؛ و 

4. مقابله با تبلیغات خصمانه دیگر گروه‌ها یا کشورها (شکرخواه، 1382، ص84).

بر این اساس هرگونه اقدامی که برای تغییر نگرش، رفتار یا عواطف افراد (اعم از دشمن، بی‌طرف یا خودی) و با بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی (دیداری، شنیداری و دیداری - شنیداری) صورت گیرد، نوعی عملیات یا اقدام روانی قلمداد می‌شود. از این نظر صدا، تصویر، فیلم، رادیو، بلندگو، اعلامیه، سخنرانی‏، مجادله، بحث، موعظه و ارشاد، و... نمونه‌هایی از عملیات روانی محسوب می‌شوند. بنابراین دعوت و تبلیغ نه تنها نوعی عملیات روانی، که برترین و بارزترین شکل و استراتژی عملیات روانی را تشکیل می‌دهند (جمشیدی، 1385).

اسلام و تعيين اهداف در عملیات رواني 

معیار ارزش یا صحت و سقم یک جنگ يا عملیات روانی را، اهداف آن تعیین می‌کند. زیرا گاه این جنگ با هدف رهایی افرادی از جوامع بشری یا کل جامعه بشری صورت می‌گیرد یا دفاع‌کننده‌ای برای رسیدن به منافع خویش و دفاع از سلطة ناروا بر افراد و جوامع دیگر به دفاع می‌پردازد. از این نظر باید دید معیار صحت و سقم در عملیات‌ روانی چیست؟ طبیعی است که مهم‌ترین‏ معیار در اینجا حق و باطل بودن است که به هدف و جهت‌گیری طرفین نبرد روانی بازمی‌گردد. انگیزه، نیت و قصد و هدف مهم‌ترین‏ معیار و ملاک تشخیص حق یا باطل، خوب یا بد، عادلانه یا ظالمانه بودن یک اقدام یا عملیات روانی است. اینکه رزمندگان این نوع نبرد، با چه نیت و انگیزه‌ای و برای رسیدن به چه هدف و مقصدی وارد عرصه نبرد می‌شوند، تعیین می‌کند که نبرد منطقی، انسانی، حق، عادلانه است یا نه. برای نمونه، جایی که هدف و آرمان نبردکنندگان و انگیزه و نیت آنها رهایی نوع بشر از دام ضلالت و گمراهی و رساندن آنها به سعادت و خیر باشد، طبیعی است هر عقل سلیمی می‌پذیرد که چنین نبرد روانی حق و صحیح و عملی، رواست. 
همچنین هنگامی که هدف عملیات روانی آگاهی‌‌بخشی و بیداری مردم و یا دادن اطلاعات و خبرهای صحیح باشد، به ‌کارگیری آن مجاز است. بنابراين اسلام به عنوان يك دين با توجه به رسالت انساني‌اش ابتدا در پي تعيين جهت‌گيري و اهداف عملیات رواني است. قيد "في سبیل‌الله" به عنوان والاترين معيار، هدف و جهت جنگ را- اعم از فيزيكي يا رواني - در اسلام مشخص و مبرهن مي‌سازد. 

بنابراين اگر در نبردهای پیامبر اسلام قیودی چون "في‌سبیل‌الله"، یا "لتکون کلمه الله هی العلیا" و... آمده است، این قیود در اینجا که میدان فرهنگ و عملیات روانی است به مراتب از اهمیتی بیشتر برخوردار است. بنابراین که قرآن می‌فرماید: 
وَ قاتِلُوا فی سبیلِ‌‌اللهِ الَّذینَ یُقاتِلوُنَکُم وَ لاتَعْتَدوُا اِنَّ اللهَ لایُحِبُّ الْمُعْتَدینَ 
(و در راه خدا، با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید و لیکن تجاوز ننماید، همانا خداوند یکتا تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد) (بقره/190).

و پیامبر اسلام(ص) نیز در بیان قید سبیل‌الله می‌فرماید:

مَنْ قاتَلَ لِتَکوُنَ کَلِمَهِ اللهِ هِیَ الْعُلْیا فَهُوَ فی سَبیل‌ِالله 
(جهاد فی سبیل‌الله، جهاد کسی است که بجنگد تا کلمه خدای یکتا برتر و پیروز شود) (بخاری، ج4، ص24).

اين امر در عرصه جنگ رواني نيز مصداق قطعي دارد و ترديدي در آن نيست. به علاوه  به صورت خاص در مبارزات روانیِ دعوت و تبليغِ دين نیز با تأکید زیاد قید فی سبیل‌الله، تحقق اراده و خواست خدای یکتا، بیان دعوت و تبلیغ و فراخوانی به سوی او و ارزش‌های متعالی انسانی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، می‌توان به آیه اشاره کرد: اِنّا اَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً وَ داعِیاً اِلَی اللهِ بِاِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراً 
(همانا ما تو را به عنوان گواه [بر مردم] و بشارت و نویددهنده، بیم‌دهنده و دعوت‌کننده به سوی خدای یکتا، به فرمان او و چراغی روشنگر فرستادیم) (احزاب/44-45). 

طبق این آیه پیامبر(ص) داعی "الی الله" باذنه است یعنی مبارز عملیات روانی ابتدایی و رهایی‌بخش، به فرمان خدا و به سوی او (برای او) وارد عرصه عملیات روانی دعوت و تبلیغ می‌شود.

آنچه از این آیه در این خصوص استنباط می‌شود، به شرح زیر است:

1. پیامبر از سوی خدا به رسالت و پیامبری برانگیخته شده است تا شاهد، مبشر، نذیر، داعی و چراغ روشنگر باشد، بنابراین نماینده خدا و مأمور اجرای حق و حقیقت است (انا ارسلناک) به ‌ویژه که کاربرد ضمیر در آغاز همراه با ِانَّ (اِنّا) و بعد از فعل (نا) تأکید بر این است که به طور قطع و البته تو از جانب ما فرستاده شده‌ای برای اینکه داعی باشی.

2. پیامبر خدا(ص) دعوت‌کننده به سوی اوست. بنابراین دعوت برای خدا و به سوی او صورت می‌گیرد (داعیاً الی الله…).

3. پیامبر خدا(ص) تنها و تنها دعوت را به فرمان و اجازه خدا عملی می‌سازد. بنابراین اقدامات و عملیات روانی تبلیغی او جز با اجازه و صدور فرمان الهی نیست (باذنه).

4. تحقق این استراتژی دارای چند بعد اساسی یا منوط به چند رکن اساسی (شهادت و گواهی، نوید دادن، بیم‌ دادن) است (شاهداً، مبشراً و نذیراً).

5. پیامبر(ص) با اقدامات و عملیات روانی خویش، به روشن کردن راه و نشان دادن مسیر می‌پردازد، در نتیجه هیچ اجبار و اکراهی از سوی او صورت نمی‌گیرد. چه در هیچ عملیات روانی صحیحی اجبار و اکراه مطرح نیست، بلکه هدف تأثیر و تحول آزادانه در افراد و مخاطبین است و از همین روی خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید: "سراجاً منیراً" یعنی چراغی روشنگر هستی که در پرتو اقدامات تو، راه از چاه و حق از باطل نمایان مي‌شود (جمشیدی، 1385). آری پیامبر(ص) در عرصه تبليغ و نبرد رواني خويش نيز جز سخن و بیان خدا و حق را نمی‌گوید: 

(وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی) (نجم/3).

و یا: قُلْ هذِهِ سَبیلی اَدْعوُا اِلَی اللهِ (بگو این راه من است به سوی خدای یکتا فرا می‌خوانم) (یوسف/108).

امام موسی‌بن‌جعفر(ع) به نقل از پیامبر اسلام (ص) نیز می‌فرماید:

انما الاعمال بالنیات و لعل امری مانوی فمن غزا ابتغاء ما عندالله فقد وقع اجره علی الله عزوجل و من غزا یرید عرض الدنیا او نوی عقالاً لم یکن الا مانوی. 

کنش‌ها وابسته به نیت‌ها و انگیزه‌ها هستند و برای هر کسی همان چیزی است که قصد و نیت کرده است. پس هر کسی که برای رسیدن به آن چیزی که در نزد خداست، بجنگد، پس اجر و پاداشش بر خدای عزوجل است و کسی که برای دنیا می‌جنگد یا قصد او رسیدن به افسار [شتر]ی است، جز به آنچه قصد کرده است، نخواهد رسید (حرعاملی، وسائل الشيعه، ج1، ص 49).

بر این اساس عملیات‌‌های روانی دوگونه هستند:
1. جنگ در راه خدا و ارزش‌های متعالی الهی و انسانی؛
2. جنگ در راه خواسته‌ها و مقاصد مادی یا طاغوت‌ها، هواها و شیاطین.

زیرا در هر تلاش، کوشش، مبارزه، قیام و جهاد و رزمی دو خط‌مشی بیشتر قابل تصور نیست یا خداست یا شیطان و طاغوت. همان‌گونه که در قرآن آمده است:

اَلَّذینَ امَنوُا یُقاتِلوُنَ فِی سَبیلِ اللهِ وَ الَّذینَ کَفَروُا یُقاتِلوُنَ فِی سَبیلِ الطّاغوُتِ… 
(کسانی که ایمان دارند در راه خدا می‌جنگند و کسانی که کافر هستند در راه طاغوت نبرد می‌کنند...) (نساء/76).

پيامبر(ص) و ضرورت عملیات رواني 

پيامبر اسلام(ص) دعوت خويش را مبني بر تحقق توحيد و عدالت در جهان و نفي شرك و ستم، فتنه و فساد آغاز كرد. او بر برابري انسان‌ها و ضرورت رهايي بردگان و آزادي نوع انساني تأكيد كرد. چنين دعوتي با منافع و مصالح سران جاهليت و سردمداران كفر و شرك سازگاري نداشت در نتيجه از همان آغاز با مخالفت سرسخت سران جهل و رهبران كفر روبه‌رو شد. اين رودررويي و مقابله به تدريج تبديل به جنگ رواني گسترده‌اي شد كه در آن سردمداران كفر و شرك انواع و اقسام روش‌ها و اشکال عمليات رواني را به كار گرفتند به اميد اينكه بتوانند نور حق را خاموش كنند:

يُريدوُنَ اَنْ يُطْفِؤُا نُورَاللهِ بِاَفْواهِهِم ... (توبه/32).

اين در حالي است كه خداوند نمي‌گذارد اين نور خاموش شود بلكه آن را به تمام و كمال مي‌رساند، هرچند چنين امري برخلاف خواسته‌ها و اميال مشركان و ستمگران است. اين است كه در قرآن در ادامه آيه پيشين مي‌فرمايد:

وَ يَأبَي اللهُ اِلاّ اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِروُنَ، هُوَالَّذي اَرْسَلَ رَسوُلَهُ بِالْهُدي وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الّدينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( توبه/32-33).

اين بيان نشانگر اين است كه ارسال پيامبر(ص) همراه با هدايت و دين حق براي چنين منظور والايي است و در تحقق چنين امري به امكانات و توانايي‌هاي پيروان حق و مقتضيات و شرايط رزم توجه دارد و بر همين اساس براي تحقق اين هدف بزرگ يعني مقابله با عمليات رواني اهل شرك و كفر و سردمداران ستم و بيداد، ضروري است. نبرد رواني پاسخی مناسب است كه از نظر قرآن و پيامبر اسلام(ص) به كارگيري آن جايز و رواست و وسعت آن نه تنها ميدان رزم كه سراسر جامعه و حتي جامعه جهاني را دربر مي‌گيرد. 
به طور كلي بيان قرآن و تاريخ صدر اسلام نشان مي‌دهد كه در عهد پيامبر(ص) جنگ و عمليات رواني وجود داشت و كفار با تمام شيوه‌ها آن را به كار بستند و مسلمين نيز براي مقابله با دشمن از آن بهره گرفتند. هرچند كه به اين نام ناميده نمي‌شد و مفاهيم و شيوه‌هاي آن به طور مشخص شناخته نبود (کحیل19). بنابراين هرچند به ظاهر كاربرد اصطلاح عملیات رواني از سوي مورخ و تحليل‌گر نظامي بريتانيايي، فولر در سال 1920 ميلادي به كار رفت و او نگاشت كه وسايل سنتي جنگ ممكن است: «جاي خود را به جنگ رواني ناب بدهد كه در آن از سلاح استفاده نمي‌شود و به جاي آن، زايل كردن خرد انساني، مغشوش كردن هوش انساني و مضمحل كردن حيات معنوي و اخلاقي يك ملت به وسيله نفوذ در اراده آنها انجام مي‌شود» (فولر،1920، ص320).

از همين‌رو مكتب اسلام و قرآن از چند دیدگاه به عملیات و اقدامات رواني توجه كرده‌اند:

1. از دیدگاه عملیات رواني نامتقارن  مشركان و سران كفر و فساد، در مقابل اين آيين به منظور برخورد و مقابله با هدف خنثي‌سازي.

2. از دیدگاه ضرورت عقلي و سياسي و انساني و در جهت مقابله با ستم، كفر و فساد براي تحقق آيين توحيد و عدل  در جامعه بشري و به سعادت رساندن آدميان با به كارگيري شيوه‌ها و ابزارهاي انساني و بشري.
3. از دیدگاه شرعي و براي تحقق اهداف متعالي اسلام  و توحيد و قسط در جامعه بشري. 
جنگ و عمليات رواني از اين دیدگاه به مثابة كنش‌ها و شيوه‌هاي بشري است كه  هم به طور معمول همه عقلاي عالم آنها را براي رسيدن به مقاصدشان به كار مي‌گيرند يا به كارگيري آن را جايز مي‌شمارند و هم عقل سليم بشري به عنوان قوه ادراك و تشخيص آدمي نيز اين مسئله را تصديق مي‌كند. اما در نگرش شرعي و وحياني نيز عملیات رواني؛ نخست) تمام توجيهات و دلايل شرعي نبرد فيزيكي را به مثابه امري براي تحقق راه خدا دارد، و دوم) تمام توجيهات دعوت و تبليغ كه براي تحقق اهداف توحيدي به کار می‌رود از دیدگاه شرع در خصوص عمليات و نبرد رواني با همان اهداف و جهت‌گيري‌ها نیز صادق است. 

عملیات رواني در اسلام داراي دو بُعد دفاعي و رهايي‌بخش است. منظور از عمليات رواني دفاعی‌ يا به بيان ديگر اقدامات ضد عمليات رواني اقداماتي است كه در واكنش به عمليات رواني مشركان و سران و اشراف مکه صورت مي‌گرفت و هدف اساسي آنها نيز خنثي ‌كردن و بی‌اثر کردن نتايج و آثار عمليات رواني دشمن بود. اين‌گونه اقدامات به ويژه در دوران پيش از هجرت يعني در دوران حضور سيزده ساله پيامبر(ص) در مكه كاربرد داشت؛ هرچند پس از هجرت نيز نمونه‌هايي از آنها ديده مي‌شود. بنابراین، اين نوع، عملیات رواني دفاعي و غيرتهاجمي است.

با توجه به هدف و انگيزه اساسي و نيز رويارويي و انطباق اين اقدامات با عملكرد مشركين به عنوان پاسخي درخور و مناسب براي آنها، مي‌توان آنها را به نوعي عمليات رواني تدافعي ناميد. نمونه بارز عمليات رواني تدافعي پيامبر اسلام(ص)، اقدامي است كه آن حضرت در برابر عمليات رواني عتبه فرزند ربيعه از سردمداران بزرگ كفر انجام داد. ماجرا اين است كه عتبه فرزند ربيعه سخن‌شناس و فصيح و نماينده دارالندوة قريش نزد پيامبر آمد تا مطالبي را به آن حضرت پيشنهاد دهد، بدان اميد كه بتواند از طريق اين پيشنهادات پيامبر(ص) را از دعوت خويش بازدارد. او چنين گفت:

1. آماده‌ايم تا براي تو آن اندازه ثروت و مكنت فراهم آوريم كه از همة ما توانگرتر شوي؛

2. حاضريم در صورتي كه از دعوت خود دست برداري تو را به رياست و سلطنت خود بگماريم و هيچ كاري را بدون رأي و فرمان تو انجام ندهيم.

3. اگر جن‌زده شده‌اي و نمي‌تواني آن را از خود دور كني، حاضريم برايت پزشك بياوريم و هزينه وي را بدهيم ...» (ابن‌کثیر، بی‌تا:6/159و1410هـ3/63).
واكنش پيامبر(ص) در برابر اين اقدام رواني سردمداران كفر و شرك چه بود؟ آيا مي‌توانست تسليم شود و از برترين خواسته خويش يعني دعوت به حق و توحيد دست بردارد، طبيعي است كه او هرگز نمي‌توانست چنين باشد. ‌بنابراين، بايد به واكنشي مناسب و درخور دست بزند كه بتواند چنين پيشنهادي (تطميع) ‌را كه مشركان مطرح كرده بودند خنثي كند. 
پس از اينكه عتبه پيام قريش را ابلاغ كرد، «در ستايش خود و قبيله‌اش به شيوه نماينده‌اي با تجربه در جنگ رواني وارد صحنه شد كه از تهاجم و اظهار دشمني خودداري مي‌كند و به دلجويي دشمن مي‌پردازد تا وي را در كنار خود قرار دهد و اين همان چيزي است كه به شيوه دلجويي موسوم است (کحیل/115).

پيامبر(ص) در پاسخ او فرمود: «يا اباوليد! بگو تا من بشنوم» 
ديده مي‌شود كه پيامبر آگاهانه و با تعمد او را با كنيه - كه در ميان عرب‌ها نشانه احترام بوده است - ياد مي‌كند و به سخنان او گوش مي‌دهد و از او مي‌خواهد كه هر سخني دارد بر زبان آورد و چيزي را ناگفته نگذارد. اين شيوه خود نوعي تقابل با نبرد رواني مطرح شده از سوي دشمن است و به نوعي مي‌توان آن را پيشي‌ گرفتن و آماده‌ شدن براي دفاع و دفع هجوم رواني دشمن دانست. به ويژه كه به طور قطع پيامبر(ص) از روحيات و خصايص اين فرد آگاه بود. افزون بر اين، پيامبر(ص) با چنين برخوردي زمينة جديدي را فراهم مي‌آورد كه نشان دهد، صادقانه با طرف مقابل برخورد خواهد كرد و نشان داد كه نيرنگ و مكري برخلاف شيوه‌هاي رواني رايج مشركان در ميان نيست و اين خود به گونه‌اي اخلاقي و انساني، اقدامي رواني براي جلب احساسات و انديشه طرف مقابل است. پيامبر(ص) در تمام عمليات رواني خود چه عمليات تدافعي و چه غيرتدافعي و آزادي‌خواهانه اين روش را به كار برده است. پس از اين مقدمات پيامبر با انتخاب بخشي از سوره سجده (فصلت) كه برانگيزاننده و تكان‌دهنده است و براي مردي خوش‌فهم چون عتبه درخور و مناسب، آن را به لحني زيبا و در عين حال كوبنده قرائت كرد:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، حم، تَنْزيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» كِتابٌ ...، (سجده/1-5 ) برخي از روايات تاريخي مطرح مي‌كند كه پيامبر(ص) همچنان ادامه داد تا به آيه سجده (وَ مِنْ آياتِهِ ...(سجده/37) رسيد و آورده‌اند:

«در اين حال پيامبر به سجده افتاد و عتبه بن ربيعه نيز با وي سجده كرد. پس از قرائت قرآن رو به عتبه نموده و فرمودند: اي ابا وليد، شنيدي، حال اين تو و اين آيات الهي» (کحیل، 1374).

بدين سان مشاهده مي‌شود كه عمليات تدافعي رواني رسول خدا(ص) به گونه‌اي حساب شده و منطقي به اجرا درمي‌آيد و دشمن را متقاعد مي‌كند. حتي برخي از مورخين نگاشته‌اند هنگامي كه پيامبر(ص) به اين آيه رسيد:

«فَاِنْ اَعْرِضوُا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَهً مِثْلَ صاعِقَهِ عادٍ وَ ثَمُودَ» يعني: «اگر آنها روي گرداندند، پس آنان را بگو شما را از صاعقه‌اي همچون صاعقه عاد و ثمود بيم دادم» (سجده/13)

«در اين حال عتبه دست خود را بر دهان پيامبر گذاشت و او را به پيوند خويشاوندي سوگند داده و گفت‌: «فرزند برادرم! تا همين جا بس است و ديگر طاقت شنيدن نداشت و اين به دليل هراسي بود كه به خاطر تهديد و لحن شديد آيات در او پيدا شده بود» (کحیل، 1374).

پس از آنكه قرائت پيامبر(ص) به پايان رسيد عتبه فرزند ربيعه، سفير دارالندوه، برخاست و نزد يارانش كه در گوشه‌اي از مسجدالحرام در انتظار او بودند رفت. روحيات او به خوبي نشان مي‌داد كه در اين مبارزه شكست خورده، و بازي را باخته است، هرچند که خود آغازگر مبارزه بود. بنابراين، در پاسخ آنان كه از او پرسيدند چه خبر شد، گفت:

به خدا سخناني شنيدم كه مانند آن را هرگز نشنيده بودم. به خدا نه شعر است، نه سحر و نه كهانت، اي گروه قريش! مرا اطاعت كنيد. كار را به عهده من واگذاريد. اين مرد را به حال خود رها كنيد و از او كناره بگيريد. سوگند به خدا سخناني كه من از او شنيدم خبر از حادثه‌اي بزرگ مي‌دهد: اگر عرب بر او پيروز شوند هدف شما تحقق يافته است و بار اين زحمت از دوش شما برداشته شده است و اگر او بر عرب پيروز گردد پادشاهي او پادشاهي شماست و عزت او عزت شما خواهد بود و آنگاه سعادتمندترين مردم خواهيد بود (زرگری‌نژاد، 1387، ص257).

اين نمونه‌اي از عمليات رواني تدافعي پيامبر اسلام(ص) بود كه بر اساس وحي آسمان و تشخيص رسول خدا(ص) در برابر اقدامات رواني و گسترده مشركين صورت مي‌گرفت. اقدامات يا مبارزات رواني رهايي بخش در اسلام و ديد پيامبر(ص) در قالب راهبرد دعوت و تبليغ و بيان حقايق خلاصه مي‌شود.

اشاره‌اي به روايت الحرب خدعه

روايتي مأثور و بسيار معروف به صورت مكرر از پيامبر(ص) و در آثار حديثي شيعه و سني آمده است، كه حضرت  مي‌فرمايند: "الحرب خدعه" (مجلسي، بحار، 20/207 و 20/246 و 32/617 و40/24و وسائل الشيعه، 15/133 و 134 و كافى، 7/460 و ...) يعني جنگ خدعه يا نيرنگ است. نيز نمونه‌اي از آن با الفاظ مشابه از حضرت علي(ع) نقل شده است.

حرب به معناي جنگ و كارزار نظامي است و در لغت‌نامه دهخدا خدعه به معاني زير آمده است:

"مکر، فريب، نيرنگ، کنبوره، دستان، زرق، دغا، اوزند، رنگ، ترفند، حقه، تنبل [تُ / تَ و بَ / بُ]، کنبور، افسون، کيميا، جاه، دنياي فريبنده ..." (دهخدا، حرف خ، خدعه) و همچنين آمده است:
"اين کلمه واحد خُدع است و طريق خُدع به راه‌هايي اطلاق مي‌شود که گاه نمايان و گاه مخفي است." (ياقوت، معجم‌البلدان). نيز آمده است: "الحرب خدعة" أي أن الحرب يجوز فيها الاحتيال ..." يعني اينكه "احتيال" در جنگ و نبرد جايز است. منظور از احتيال نيز حيله ورزيدن، چاره‌انديشي، كار ساختن، حيله كردن و... آمده است.
   به طور كلي كلمه "خدعه" در عربى مترادف كلمه "فريب" و "نيرنگ" در زبان  فارسى است و بيانگر آن چيزي است كه كاملاً و يا اصلاً آشكار نيست و گمراه‌كننده است و در اصطلاح نظامى نيز خدعه:"عبارت اسـت از حـيـله و نـيـرنـگ جـنـگى به منظور گمراه ساختن دشمن از قصد و طرح عملياتى نيروهاى خودى"  (http://tooba-ir.org/56986).
همچنين به معناي "برخلاف آنچه در دل است اظهار كردن و يا عمل كردن" نيز آمده است. در قرآن در وصف كساني كه ظاهر و باطن يكسان ندارند چنين آمده است: (يُخادِعونَ اللهَ وَ الَذينَ آمنوا وَ ما يَخدَعُونَ اِلاّ اَنفُسَهُم) (بقره/ 9).

 و خدع: (به فتح يا كسر خاء)، فريفتن كسى را و خواستن كه بوى مكروهى رساند بى‌آنكه وى با خبر شود (منتهى‌الارب) و نيز در كتاب خدا آمده است: 

(ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله) 
يعني: (اگر بخواهند فريبت دهند خداوند تو را كفايت مي‌كند) (انفال/ 62).
خـدعـه يـا فـريـب بـه عـنـوان يـكـى از مـهم‌ترين تدابير عملياتى، نقش حياتى در سرنوشت پـيـكـارهـاى بـشـرى در طـول تـاريـخ داشـتـه اسـت و مورد توجه و پذيرش عقلاي همه اقوام و ملل در نبردها و جنگ‌ها واقع شده است. همچنان كه در نبردهاى اسلام و حتى در جنگ‌هاى معاصر، مصاديق زيادى از به كارگيرى آن ثبت شده است. امروزه خدعه در جنگ، هم در سطح کلان یعنى در عرصه برنامه‌ریزى‌ها، استراتژى‌هاى هجوم و دفـاع، فـرمـاندهى و تاکتیک‌ها و هم در سطح خرد یعنى در رویارویى رزمنده مسلمان با دشمن در میدان نبرد قابل تعمیم است.

خدعه در دين اسلام 

بحث خدعه بر مبناي حديث نبوي در جنگ و نبرد يعني در ميدان رزم و جنگ فعال امري جايز است. در نتيجه در نگاه ما خدعه در اصل گونه‌اي از جنگ يا عمليات رواني است كه در ميدان نبرد فيزيكي يا در زمان جنگ صورت مي‌گيرد، بنابراین ما آن را نبرد يا رزم رواني مي‌ناميم. خدعه در اينجا به مفهوم  مكر و خيانت و امثال آن كه در هيچ شرايطي در اسلام تجويز نشده است، نمي‌باشد. خدعه نمونه و مصداقي از جنگ و عمليات رواني با دشمن در حال نبرد و در ميدان رزم  با ما محسوب مي‌شود و جز رزم و نبرد رواني نمي‌باشد و عرصه زماني‌‌اش دورة جنگ است.

 بنابراين، اسلام به ‌كارگيري نبرد يا رزم رواني را  با توجه به اين مسائل و مجاز بودن آن از منظر شرع  مورد توجه قرار داده است. همچنين بيان نكات زير مؤيد اين معنا مي‌باشد:
1. يكي از واقعيت‌هاي عصر پيامبر(ص)، جنگ رواني گسترده و همه‌جانبة سردمداران شرك و ستم براي مقابله با رسالت آن حضرت است.

2. براي مبارزه با دشمن معقول‌ترين و انساني‌ترين روش تأثير بر ذهن، روان و احساسات است. بي‌دليل نيست كه جنگ رواني مقدم بر جنگ متعارف بوده، مورد توجه بسياري از انديشمندان و فرماندهان نظامي قرار گرفته است. براي نمونه سن‌تزو مي‌گويد:

تمام فوت و فن و ريزه‌كاري‌هاي هنر جنگ بر پاية فريب و اغفال دشمن استوار است و به همين دليل وقتي شما توانايي داريد، به ضعف و ناتواني تظاهر كنيد و وقتي كه فعال هستيد، خودتان را بي‌حال و بي‌تحرك نشان دهيد (1993، صص 132-131).

3. مضامین روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین حاکى از آن است که معصومان از خدعه به عنوان عاملى مؤثر تنها در جنگ استفاده مى‌کرده‌اند.

4. پـیـامـبـر اسـلام هـم در شـیـوة عـمـل نـظـامـى خـود و هـم بـه عـنـوان یـک اصـل مـهـم و کـارسـاز در جنگ با بیان صریح "اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ" بر استفاده از این رزم به عنوان تدبیر نظامى تـأکـیـد داشته‌اند.
5. مسلمانان نیز با پیروى از اندیشه و سیرة پيامبر اسلام(ص)، در جنگ‌هاى خود از خدعه بهره مى‌گرفتند.
6. قرآن كريم نيز به مسلمانان مأموريت داده است تا همة نيروها و امكاناتي را كه مي‏توان در راه دفاع و رسيدن به قدرتي بازدارنده به خدمت درآورد، فراهم كنند: 
و شما بر (مقابله) با آنها، هرچه در توان داريد، از آلات جنگي و اسبان تازه نفس و آماده، براي تهديد و ترساندن دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم آوريد و بر ديگران كه شما بر دشمني آنان مطلع نيستيد و خدا به آنها آگاه است نيز مهيا باشيد و... (انفال/ 60).

 مرحوم طبرسي در مورد اين آيه مي‏نويسد: 
اطلاق آيه "من قوه" شامل انواع سلاح‏ها، افراد آموزش‏ ديده، تأسيسات و آموزشگاه‏هاي نظامي، استحكامات، وحدت صفوف و نيروها، تلاش و تكاپوي ملي، رشد و قدرت و استقلال اقتصادي، موضع برتر سياسي، استحكام باورهاي ايدئولوژيك و بالاخره، هر آنچه از پشتوانه مادي و معنوي كه مي‏توان به خدمت جنگ درآورد، مي‏شود (طبرسي، 1988، ج 4، صص 852- 853 و نيز طباطبايي، ج 9، صص 1149- 1175).

تاریخ پرافتخار صدر اسلام، مشحون از نمونه‌هاى بسیارى از به کارگیرى خدعه در جنگ‌ها است که به پاره‌اى از آنها اشاره مى‌کنیم.

نمونه‌اي چند از خدعه در تاريخ اسلام
1.  در ایام پرالتهاب و پرمخاطرة جنگ خندق، نعیم بن مسعود نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من تازه اسـلام را پـذیـرفـتـه‌ام و بـا تـمـام ایـن قبایل دوستى و آشنایى دارم، آنان از اسلام من آگاهى نـدارنـد، اگـر دسـتـورى داریـد بـفـرمـایـیـد تـا اجـرا کـنـم. رسول خدا(ص) فرمود: تو اگر در میان ما باشى به اندازه یک نفر کارآیى دارى‌، بدین خاطر میان آنان برو و تلاش کن که این جمعیت پراکنده شوند، زیرا جنگ خدعه است.
نـعـیـم ابـتـدا بـه سـوى بـنـى قـریـظـه رفت و پس از ابراز دوستى و یادآورى روابط نزدیک گـذشته گفت قریش براى نبرد با محمّد به اینجا آمده‌اند، اگر توانستند ضربه‌اى مى‌زنند و اگـر نـتـوانـسـتـنـد، به شهر و دیار خود باز مى‌گردند. آن وقت شما مى‌مانید و مسلمانان این شـهـر و بـه تـنـهایى قدرت مقابله با مسلمانان را ندارید. به نظر من تا وقتى گروگانى از قـریـش و غطفان نگرفته‌اید، به حمایت آنها وارد نبرد نشوید تا شما را پس از درگیرى تنها نگذارند. بنى قریظه پیشنهاد نعیم را پسندید. پس از آن نعیم نزد ابوسفیان رفت و بعد از یادآورى روابط دوستانه‌اش با قریش گفت: بنى قـریـظـه پـیکى نزد محمّد فرستاده‌اند تا با او صلح کنند و براى جبران گذشته مى‌خواهند از شـمـا گـروگـان‌هایى بگیرند و به مسلمان‌ها بدهند و سپس با مسلمان‌ها متحد شده و علیه شما وارد جنگ شوند.

روز بـعـد وقـتى ابوسفیان گروهى را نزد بنى قریظه فرستاد و به آنها پیام داد که هرچه زودتر وارد نبرد شوید. آنها گفتند گروگان‌هایى به ما بدهید تا از حمایت شما مطمئن شویم. چـون این خبر به ابوسفیان رسید با خود گفت: این همان است که نعیم به ما هشدار داد، ما کسى را به آنها گروگان نمى‌دهیم. بنى قریظه نیز با خود گفتند: این همان سخن نعیم است. آنها مـى‌خـواهـنـد مـا را تـنها بگذارند. بدین ترتیب نقشه نعیم عملى شد و اتحاد لشکر احزاب از هم گسست و زمینه شکست آنها فراهم شد (ر.ك: واقدي، مغازي، ج2، صص480-487 ).

2. از على(ع) نقل شده است که به پیامبر(ص) اطلاع دادند که یهود بنى قریظه افرادى را پیش ابوسفیان فرستاده و به او گـفـتـه‌انـد اگر به جنگ با محمّد برخیزید، ما به یارى شما خواهیم شتافت. پیامبر(ص) نیز بـعـد از اطـلاع، به منبر رفت و فرمود: یهود بنى قریظه افرادى را پیش من فرستاده و گفته‌اند اگر ما (مسلمانان) با ابوسفیان به جنگ برخاستیم، به یارى و کمک ما خواهند شتافت. این خـبـر وقـتـى به ابوسفیان رسید گفت: یهود به ما خیانت کرد. آنگاه على (ع) فرمود: "اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ" (واقدی، ج 2).

3- در غـزوه "بـنـى لحـیان"، هدف پیامبر(ص) ادب کردن قبیله بنى لحیان بود. پیامبر(ص) جهت حـرکـت خود را بر سپاه اسلام پوشیده مى‌‌داشت و چنین وانمود مى‌کرد که به جانب شام مى‌رود و پـس از ایـنـکه مطمئن شد خبر رفتن او به شام در همه جا منتشر شده است، با سرعت به جانب مکّه بـازگـشـت تـا بـه قـبـیـله بـنى لحیان رسید و دشمن نیز بدون مقاومت به طرف کوه‌ها گریخت (واقدي، همان، ج1، صص354 به بعد).

4- عدى بن حاتم گويد: در صفين ليله الهرير (شبى كه جنگ تن به تن در اوج شدت بود) در كنار على(ع) بودم، حضرت با صداى بلند فرياد مي‌زد: به خدا سوگند كه معاويه و يارانش را همه از تيغ بگذرانم. سپس آهسته مي‌گفت: "ان شاء الله". عرض كردم: يا اميرالمؤمنين(ع) شما به صداى بلند و با سوگند چنان فرمودى و سپس ان شاء الله گفتى اين را چه رازى در كار بود؟! فرمود: "الحرب خدعة" (جنگ نيرنگ است) اين بگفتم تا اصحابم روحيه‌شان را از دست ندهند و فرار نكنند و از سویى ان شاء الله گفتم كه دروغ نگفته باشم؛ ‌اين را بياموز كه روزگارى ترا سود دهد (بحارالانوار، ج 71، ص 9).

ويژگي‌هاي خدعه در اسلام 

به طور كلي ويژگي‌هاي خدعه از نظر اسلام عبارتند از:

1. مشروعيت و جواز آن منحصر به جنگ  و رويارويي فيزيكي با دشمن است.
2. خدعه، حيلت انگيختن براي رهايي و چاره‌سازي براي مقابله با دشمن است. بدين معنا كه جنبه دفاعي دارد.
3. خدعه در جايي مطرح مي‌شود كه نبرد فيزيكي كارآيي و توان خويش را از دست مي‌دهد يا سست مي‌گردد و نتايج مثبت قابل توجه ندارد.
4. خدعه گاه متوجه نيروهاي خودي است و با هدف بالا بردن روحيه و توان رزمي آنها صورت مي‌گيرد كه در واقع نوعي پنهان‌كاري محسوب مي‌شود. 
5. خدعه با مردم و جامعه و در سياست و اقتصاد و امور اجتماعي به ويژه در سياست و اداره امور عمومي امري ناروا و ناپسند است و اين موضوع بارها در روايات وارد شده است.
6. اسـلام مـعـتقد است خدعه به عنوان یک تمایل ناروا باید مهار شود و هیچ‌گاه در مناسبات متعارف و معمول با همنوعان، مورد استفاده قرار نگیرد.
از اين‌رو، ‏حضرت رسول(ص) فرمودند: 

از ما نيست هر كه مكر كند با مسلمى‏ (كافى، ج 2، ص 337، ح 3؛ و بحارالانوار، ج 75، ص 285، ح 8.). 

 و حضرت على(ع) مى‌فرماید:

((اِیّاکَ وَ الْخُدیعَةَ فَاِنَّ الْخُدیعَةَ مِنْ خُلْقِ الَّلئیمِ)) 

بپرهیز از فریب دادن دیگران. به درستى که فریبکارى خوى انسان پست‌مرتبه است (شرح غررالحكم و دررالكلم، ج2، ص306). 

همچنین فرمود:

((لا دینَ لِخُدّاعٍ)) 

انسان خدعه‌گر در صراط دین نیست (شرح غررالحکم و دررالکلم، ج 2، ص 306).

نيز امام عـلى(ع) بـارهـا نـفـس عـمـیـق و بـلنـدى مـى‌کـشـیـد و مـى‌فـرمـود: 
اى واى ! بـا من مکر مى‌کنند و حـال آنکـه مـى‌دانـنـد کـه من به مکرشان آگاهم و راه‌هاى مکر و حیله را بیش از ایشان مى‌شناسم ولیـکـن مـى‌دانـم مال خدعه، آتش جهنم است، پس بر مکرشان شکیبایى پیشه مى‌کنم و آنچه را که آنان مرتکب مى‌شوند، من مرتکب نمى‌شوم (جامع السعادات، ج 1، ص 203).

امام عـلى(ع)، تـمـسـک بـه خـدعـه را در سـیاست، حکومت و زمامدارى ابداض و حتي در برابر دشمني چون معاويه جایز نمى‌داند. آنگاه که گـروهـى از مـردم بـه حـضـرت پـیـشـنـهـاد کـردنـد بـه کـسـانـى کـه [امـثـال مـعاویه] با تو راه مخالفت مى‌پیمایند حکومت را واگذار کن و سپس ‍ برکنار نما فرمود: «حیله‌گر، نیرنگ‌باز و پیمان‌شکن همه در آتشند.»

فـقـهـاى شـیـعه نیز از زمان علامه حلّى تا به حال، به استناد روایات، باب خدعه را تنها در جـنـگ با دشمنان اسلام جایز شمرده و بر آن تصریح و حتى ادّعاى اجماع نموده‌اند. علامه حلّي نيز در كتاب‏هاي "تذكره" و "منتهي" بر اين مطلب، ادعاي اجماع نموده است (نجفي، 1362، ج 21، ص80).

 خدعه نمونه‌اي بارز از عمليات و جنگ رواني است كه در ميدان جنگ و در برخورد با دشمن صورت مي‌گيرد. به طور كلي در فقه اسلامي، خدعه در جنگ جايز است. بنابراین، انـحصار خدعه در جنگ به معناى این است که نمى‌توان آن را در مناسبات دیگر مورد استفاده قرار داد.

نتيجه‌گيري 

با توجه به آنچه گذشت، براي مقابله با اقدام رواني و غيررواني دشمن از ديدگاه اسلام نيز يكي از معقول‌ترين ابزارها و روش‌ها، جنگ رواني و تبليغاتي بوده است كه بارها چه در دوران مكه و پيش از هجرت و چه پس از آن به كار رفته است كه نمونه بارز آن خدعه در ميدان جنگ مي‌باشد. همچنين رواياتي كه علماي اسلام براي جواز خدعه در جنگ بدان استدلال نموده‏اند، گوياي جواز عملیات رواني است.

پيامبر اكرم(ص) با نقشي همه‌جانبه، كه در جنگ‏ها به كار گرفته بود، از "عملیات رواني‏" نيز استفاده مي‌كرد. قرآن كريم نيز به مسلمانان مأموريت داده است تا همة نيروها و امكاناتي را كه مي‏توان در راه دفاع و رسيدن به قدرتي بازدارنده به خدمت درآورد، فراهم كنند. البته آنچه در اين مورد حائز اهميت است انديشه و سيره پيامبر(ص) در مقابل عملیات رواني سردمداران كفر و شرك است كه در اينجا مي‌توان آن را به سه بخش عمده تقسيم كرد:

1. عمليات دفاعي رواني؛ مجموعه نگرش‌ها و اقدامات رواني پيامبر اسلام در برابر عملكرد سردمداران شرك و كفر كه با هدف خنثي ‌كردن نتايج و آثار عمليات رواني آنها صورت مي‌گرفت.
2. عمليات رهايي‌بخش رواني؛ مجموعه اقدامات رواني - تبليغي پيامبر اسلام است كه براي تحقق رسالت خويش در جامعة آن روز و توسط آن حضرت به كار گرفته شده است.

3. كاربرد خدعه در ميدان جنگ براي دادن روحيه به نيروهاي خودي يا تضعيف روحيه دشمن يا چاره‌سازي براي رهايي از دست دشمن. پس خدعه نوعي اقدام رواني است كه در ميدان نبرد و با هدف چاره‌سازي براي رهايي يا رسيدن به پيروزي و يا روحيه دادن به نيروهاي خودي و كاهش روحيه و توان رزمي نيروهاي دشمن صورت مي‌گيرد. امروزه نيز خدعه در جنگ‌ها، هم در سطح كلان يعنى در عرصه برنامه‌ريزى‌ها و راهبردها و هم در سطح خرد يعنى در رويارويى نيروها  با دشمن در ميدان نبرد امري رايج است.

البته اسـلام مـعـتقد است خدعه تنها در ميدان نبرد و شرايط خاص و با اهداف متعالي و قصد رهايي يا پيدا كردن چاره براي شكست خصم صورت مي‌گيرد. بنابراین خدعه و فريب به عنوان يك تمايل ناروا بايد ممنوع شود. به علاوه در سياست و اداره امور جامعه و در برخورد با مردم و جامعه در غير ميدان جنگ خدعه نه تنها جايز نيست بلكه ناروا و ناپسند است. همچنین به شدت امر شده است كه  هيچ‌گاه در مناسبات متعارف و معمول با هم‌نوعان، مورد استفاده قرار نگيرد. پيامبر(ص) و امام عـلى(ع) و ساير معصومين، هيچ‌گاه تـمـسـك بـه خـدعـه را در سـياست، حكومت و زمامدارى جايز ندانسته‌اند. 
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